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متعددی  واژه های  با  انسان  اعمال  قرآن،  تربیتی  نظام  در 
از  یکی  صالح«  »عمل  مفهوم  است.  شده  ارزیابی  و  توصیف 
کیفیتی  به  که  است  قرآنی  مفاهیم  پرکاربردترین  و  مهم ترین 
متعالی از عمل انسان، در مقایسه با سایر اعمال نیک اشاره دارد. هرچند واژه های 
اما  دارند؛  مشابهت هایی  یکدیگر  با  کریم  قرآن  در  نیک  اعمال  توصیف کننده ی 
هریک از مفهومی منحصربه فرد و متمایز نیز برخوردارند؛ ازاین رو، هدف این مقاله 
بر  تأکید  با  بر اساس نظریه ی »انسان عامل« و  کاوش در معنای »عمل صالح« 
ابعاد اجتماعی عمل و بیان وجوه تمایز آن با سایر مفاهیم مترادف است. به این 
منظور، به استنباط مؤلفه های عمل صالح بر اساس نظریه ی مذکور پرداخته شده 
و از تفاسیر سوره ی عصر به عنوان شواهدی برای تحلیل معنای عمل صالح بهره 
گرفته شده است. بر مبنای یافته ها، وجوه متمایز عمل صالح از سایر مفاهیم مشابه، 
شامل چهار بعُد است: 1. تعقل و خردورزی؛ 2. ایمان و اخلاص؛ 3. عزم و 4. طراحی 
و آینده نگری که می توان برآیند آنها را تحت مفهوم »راهبردی« بودن ارائه کرد. بر 
این اساس، عمل صالح عملی راهبردی و انعطاف پذیر است که با توجه به موقعیت 
بلکه  نیست،  فردگرایانه  مفهومی  صالح،  عمل  از  تلقی ای  چنین  می شود.  خلق 
نشان دهنده ی حضور فعال و پویای صالحین در جامعه است. در پایان، دلالت های 

تربیتی و کاربردی این مفهوم برای مدیریت زندگی اجتماعی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: 
عمل صالح، انسان عامل، عمل 

راهبردی، تعقل، ایمان، عزم، 
آینده نگری
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مقدمه
بی شک نظام تربیتی اسلام، نظامی جامع است و آموزه های تربیتی آن در منابع قرآن و حدیث و سیره 
معصومین)ع(، همچون چراغی هدایتگر اندیشه و اعمال انسان هاست. در منظومه ی قرآنی، آنچه هویت اصلی 
انسان را شکل می دهد، عمل اوست. اعمال انسان در قرآن کریم، در قالب واژه های متعددی توصیف یا 
ارزیابی شده اند؛ واژه هایی با بار معنایی مثبت همچون برّ، خیر، عمل صالح و حسنه و در مقابل آنها واژه هایی 
با بار معنایی منفی همانند فسق، سیئه، خبیث و اثم که هر گروه از این واژگان بیانگر مفاهیم »خوب« و 
»بد« هستند. به این ترتیب، قرآن چارچوبی را برای شناخت، دسته بندی و ارزیابی اعمال انسان ارائه کرده است. 
هرچند هر دسته از این واژه ها در یک حوزه ی معنایی قرار می گیرند و اشتراکاتی با یکدیگر دارند؛ اما هریک 
از این واژه ها معنای خاص و منحصربه فردی نیز دارد و بر مفهوم معینی تأکید می کند. بسیاری از این واژه ها، 
واژه هایی توصیفی هستند و درعین حال، بار ارزشی معین و درواقع، نقش اخلاقی دارند. به بیان دیگر، این 
واژه های توصیفی برای انتقال ویژگی های حقیقی به کار می روند؛ اما معنایی فراتر از مفهوم توصیفی یا حقیقی 
خود را منتقل می کنند و ازاین رو، این ها را مفاهیم ارزیابی کننده نیز می نامند )جعفری، 1388، ص 80-79(. 
در این میان، مفهوم »عمل صالح« یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مفاهیم قرآنی است که به کیفیتی خاص 
و متعالی از عمل انسانی اشاره دارد، به گونه ای که در متون دینی، هیچ چیز بهتر از واژه ی »صالح« نمی تواند 

مفهوم خیر اخلاقی و تعالی اخلاقی و دینی را بیان کند )ایزوتسو، 1388، ص 414(.
اهمیت عمل صالح ازآن جهت است که موجب تکامل روحی و معنوی انسان می شود و تأثیر بسزایی نیز 
در تربیت فرزندان صالح دارد و درنهایت، موجب دستیابی به حیات طیبه می شود. افزون بر آن، به علت آنکه 
عمل صالح مبتنی بر مرتبه ی بالایی از شناخت و بصیرت است، به عنوان نوعی نقشه ی راه و تدبیر کلان در 
زندگی مؤمنان ایفای نقش می کند و مانع بیراهه رفتن آنان می شود؛ اما زیست صالحانه و موفقیت در تربیت 

فرزندانی صالح مستلزم آن است که شناخت صحیحی از معنا و مختصات عمل صالح به دست آید.
در بسیاری از کتاب های تفسیری، مفهوم عمل صالح، متمایز از سایر مفاهیم مشابه بررسی نشده است 
و عمل صالح را همان عمل خَیر، معروف، برّ یا حَسَن دانسته اند. حتی در مواردی، وحدت موضوعی نیز در 
ترجمه رعایت نشده است؛ برای مثال در برخی آیات، عمل صالح را به »کار شایسته« و در آیات دیگر به 
»کار نیک« ترجمه کرده اند )خوش دل مفرد، 1388، ص 45(. می توان گفت بررسی تنوع مفهومی واژه های 
تبیین کننده ی کارهای نیک، برای قرآن شناسان و مفسران، به صورت یک مسئله مطرح نبوده است )اکبری راد، 
1387، ص 40(؛ بنابراین، شناخت حوزه ی مفهومی عمل صالح به منظور استنباط دلالت های تربیتی آن اهمیت 

می یابد.

پیشینه ی پژوهش
پژوهشگران متعددی، عمدتاً با استفاده از روش معناشناسانه، به واکاوی حوزه ی معنایی »عمل صالح« 
پرداخته اند و چنین نتیجه گرفته اند که حوزه ی مفهومی عمل صالح، محدودتر و درواقع، اخصّ از مفاهیم 
مترادف آن همچون خَیر، برّ، معروف و حَسَن است. نتایج این پژوهش ها، هرچند درخور توجه است؛ اما به 
نظر می رسد که به شاخصه های مفهومی عمل صالح که به انگیزه ی تحول آفرینی در جوامع بشری دامن می زند، 
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آن گونه که شایسته است، پرداخته و توجه نشده است. این امر ازآن جهت اهمیت دارد که برخی افراد، »اعمال 
صالح« را به اعمال شرعی محدود می کنند که مصادیق کاملاً معین و از پیش تعیین شده ای دارد )برای نمونه 
خوش دل مفرد، 1388، ص 49(. آنان با این باور، عمل صالح را در معدودی تکلیف شرعی از قبیل نماز، روزه، 
زکات و حج محدود می کنند و آن را از معنای اصلی و پویایی ذاتیاش دور می سازند. البته افرادی نیز هستند 
که عمل صالح و مصادیق آن را در معنای شرعی و واجبات منحصر نمی دانند )برای نمونه: اکبری راد، 1387، 
ص 50؛ لاغری فیروزجانی و مکی آبادی، 1392، ص 95( و آن را تا عرصه های اجتماعی و سیاسی می گسترانند.
از سوی دیگر، یکی از نظریات تربیتی که در دهه های اخیر از سوی خسرو باقری مطرح شده است که 
می توان آن را در عرصه های گوناگون علوم انسانی بسط داد، نظریه ی »انسان عامل« است. بر اساس مفهوم 
اسلامی عمل، گستره ی عمل در وجود آدمی، بسیار وسیع است و تا عرصه های نظام اجتماعی و تاریخی 
توسعه می یابد )باقری، 1388 ب، ص 17(. ازاین رو، هدف این مقاله، بررسی و کاوش در مفهوم عمل صالح بر 
اساس مفهوم اسلامی عاملیت و با تأکید بر ابعاد اجتماعی عمل و بیان دلالت های تربیتی آن است. امید است 
بدین وسیله بتوان فهم متکامل تر و دلالت های کاربردی تری از مفهوم عمل صالح نسبت به برداشت های پیشین 
ارائه کرد. به بیان دیگر، تلاش بر این است که به این پرسش مهم پاسخ دهیم که »عمل صالح در مختصات قرآنی 
چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد که آن را از سایر اعمال مشابه، متمایز و برجسته می سازد و دلالت های تربیتی 
آن برای جامعه انسانی چیست؟« ارائه ی چنین مفهوم چندوجهی و پویایی از عمل صالح، می تواند ما را به فهم 

دیدگاه تربیتی قرآن و راهنمای عمل بودن آن نزدیک تر سازد.

روش پژوهش
شیوه ی ما برای تحقیق و کاوش در معنا و مؤلفه های »عمل صالح« در سه گام تعریف می شود:

گام اول، تعریف عمل صالح در لغت و نزد مفسران است که هرچند اقدامی ساده و ابتدایی است؛ اما برای 
فهم واژه ای در زبان دیگر سودمند است )ایزوتسو، 1388، ص 8(.

نظام مند  در یک وجه  »اعمال خوب«  به سایر  نسبت  معنای »عمل صالح«  استنتاج  و  استنباط  دوم،  گام 
)سیستماتیک( و ارائه ی دستاوردهای آن است. در این بخش، بر اساس نظریه ی »انسان عامل«  به تحلیل 
حوزه ی مفهومی عمل صالح پرداخته شده و نتایج آن در قالب مؤلفه ها و وجوه تمایز عمل صالح از مفاهیم 

استنباط گردیده است. مترادف 
در گام سوم، به عنوان شواهدی در تأیید نتایج استنباط شده، مفهوم عمل صالح به طور خاص در سوره ی عصر 
تحلیل شده است. درنهایت، با جمع بندی و انتزاع از مؤلفه های استخراج شده، مفهومی کلی و بدیع از »عمل 
صالح« به همراه دلالت های تربیتی و کاربردی آن برای مدیریت زندگی اجتماعی ارائه شده است که تفاوت و 

امتیاز پژوهش حاضر را با کارهای مشابه پیشین آشکار کرده و قابل مقایسه می سازد.
گام اول: معنای عمل صالح در لغت و نزد مفسران

صالح و صلاح از ریشه »صَلحََ« گرفته شده اند. »صلاح« در لغت، در مقابل »فساد« قرارگرفته است: »صلاح 
ضد فساد است و آن دو در بیشتر موارد در مورد افعال به کار می روند و صلاح گاهی در تقابل با فساد آمده 
و گاهی در تقابل با سیئه« )راغب، 1363، ص 289(؛ اما معانی مترادفی که مترجمان از آن ارائه داده اند، نه تنها 
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معنای گسترده ی این واژه، بلکه معنای متنی را که این واژه در آن به کاررفته است، محدود می سازد )جعفری، 
1388، ص 80(؛ برای نمونه، واژه ی »صالح« معمولاً به »درستکار« و »نیکوکار« ترجمه می شود )ایزوتسو، 1388، 
ص 414(. در کتاب دایره المعارف قرآن نیز »الباقیات الصالحات« به کارهای نیکی معنا شده است که جاودان و 

همیشگی اند )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1382، ص 240-239(.
»عمل صالح« عملی است که »صالحِ لوَِجهِ الله؛ برای طلب خشنودی خداوند« و شایسته ی ثواب است؛ 
چنانکه می فرماید: »ثوََابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا )قصص،80(؛ براى كسى كه ایمان آورده و كار 
شایسته كرده، پاداش خدا بهتر است.« »صلاح« یعنی به نوعی لیاقت داشتن و این واژه گاهی به خود انسان 
نسبت داده شده است و گفته اند: »انسان صالح« و گاهی به عمل او: »عمل صالح«؛ بنابراین، انسان های صالح، 
لیاقت و صلاحیت برای برخورداری از رحمت عامه و یا خاصه ی خداوند را دارند: »وَأدَْخَلْنَاهُ فِی رَحْمَتِنَا إنَِّهُ مِنَ 
الِحِینَ )انبیاء، 75(؛ و او را در رحمت خویش داخل كردیم؛ زیرا او از شایستگان بود« )طباطبایی، 1366،  الصَّ

ج 1، ص 421-423(.
علامه طباطبایی با بیان آنکه فساد، تغییر هر چیزی از طبع اصلی آن است، صلاح را »به معنای باقی ماندن 
و یا بودن هر چیزی به مقتضای طبع اصلی آن« می داند »تا آنچه خیر و فایده درخور آن است، بر آن مترتب 
شود، بدون اینکه به خاطر فسادش چیزی از آثار نیک آن تباه گردد« )همان، ج 15، ص 400(؛ بنابراین، معانی 
عمل صالح در لغت، به طورکلی و مطلق بیان شده است و میان آن و مفاهیم مشابه اش تفاوتی قائل نشده اند.

گام دوم: مؤلفه های عمل صالح بر مبنای نظریه ی انسان عامل
پیش از آنکه به تحلیل مفهوم عمل صالح پرداخته شود، لازم است درباره ی مفهوم اسلامی »عمل«  تأمل 
مبنای  اساس  بر  داشت.  به همراه خواهد  دقیق عمل صالح  معنای  فهم  در  را  امر، دلالت هایی  این  کرد. 
انسان شناسی اسلامی، انسان به منزله ی »عامل«  است و آنچه شاکله و هویت او را رقم می زند »عاملیت«  
اوست: »موجودی که می تواند منشأ عمل باشد و رفتارهایی از او سر بزند که به درجات مختلف به خود وی 
قابل انتساب اند و هویت او را رقم می زنند و او سرانجام در قبال آنها مسئول و قابل مواخذه خواهد بود« 
)باقری، 1392، ص 117(. آیات »وَ أنَْ لَیْسَ لِلِْنسَْانِ إلَِّ مَا سَعَى )نجم، 39(؛ براى انسان، جز حاصل تلاش او 
نیست« و »كُلُّ نفَْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رهَِینَةٌ )مدثر،  38(؛ هرکسی در گرو دستاورد خویش است«، بر همین سیاق 

قابل فهم اند.
»فعل« رفتاری است که از موجودی سر می زند، خواه با قصد و اراده باشد یا نباشد )راغب، 1363، ص 
351(؛ اما »عمل« به آن دسته از افعال اطلاق می شود که از مبادی درونی معینی سرچشمه گرفته باشد. بر 
اساس »نظریه ی انسان عامل«، حداقل مبادی لازم برای آنکه یک رفتار تبدیل به »عمل« شود، سه مبدأ معرفتی، 
میلی و ارادی است )باقری و دیگران، 1374، ص 34؛ باقری، 1388 ب، ص 11(؛ اما می توان مبادی دیگری را 
نیز برای عمل مطرح کرد و درواقع، »مدل اصلی عمل« را به »مدل کامل عمل« توسعه داد )شکل 1( )باقری 

و دیگران، 1374، ص 36-37(.
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شکل 1. مدل کامل عمل )نک: همان(

»عمل«، فعالیتی مبتنی بر زیرساخت های شناختی، گرایشی و ارادی است و تحقق آن در گرو فراهم آمدن 
این زیرساخت ها است و از این منظر، با »رفتار«  متفاوت است؛ زیرا رفتار همواره جلوه های بیرونی دارد؛ اما 
عمل، اعم از جوارحی و جوانحی است؛ همچون کفر ورزیدن یا ایمان آوردن که قابل مشاهده نیستند. همچنین 
رفتار خوب، الزاماً دلیل بر عمل خوب نیست؛ چون ممکن است ریا و نفاق باشد )باقری، 1388 ب، ص 11(. 
این نظریه ، در تقابل با دیدگاه اسکینر با عنوان شرطی شدن عامل قرار دارد؛ زیرا عمل آدمی را معلول علل 
بیرونی )محرک و تقویت( می داند و درواقع، پیش فرض وی »انسان به منزله ی معلول محیط« است )همان، 

1375، ص 26(.
حال با توجه به ویژگی های »عمل« از منظر نظریه ی انسان عامل، مفهوم »عمل صالح« و شاخص های آن 

را تحلیل می کنیم.

1. مؤلفه تعقل و خردورزی
با توجه به مبادی سه گانه ای که برای مفهوم اسلامی »عمل« بیان شد، می توان عنصر تعقل و خردورزی 
را اولین مؤلفه یا شاخص »عمل صالح« دانست. توضیح آنکه، مبنای شناخت یا معرفت به عنوان اولین مبنای 
عمل، در طیفی از انگاره )حُسبان( و حدس و گمان )ظن( تا باور )یقین( قرار می گیرد که یا به طور مستقیم، 
ناظر به عمل است یا به طور غیر مستقیم، از راه استدلال به عمل مربوط می شود )باقری و دیگران، 1374، ص 
31-32(. انتظار می رود با توجه به اینکه عمل صالح به کیفیت اعلای عمل انسانی اشاره دارد )ایزوتسو، 1388، 
ص 414( و کمال اخلاقی را نشان می دهد )جعفری، 1388، ص 80(، به لحاظ معرفتی نیز، در مرتبه ای فراتر از 
گمان و انگاره یعنی مرحله ی باور )یقین یا نزدیک به یقین( قرار گیرد و مستدل باشد؛ یعنی با نگاهی غربالگر 
و نقادانه نسبت به منابع معرفتی شکل گیرد؛ اما روشن است که شناخت های یقینی ما بسیار اندک است؛ 
ازاین رو، انسان عاقل کسی است که ضمن تلاش برای کسب شناخت حقیقی و مستدل، از سایر شناخت هایش 
-حتی حدس و گمان هایش- به شیوه ای سنجیده و معقولانه، بهره می گیرد. این امر، ضرورت برخورداری فرد 

عامل را از درک و فهم عمیقی آشکار می سازد که نتیجه ی بلوغ عقلانی است.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث6
دوره 4 :: شماره 1  

تعقل اخص از تفکر است. تفکر به معنای قوه ی ادراک و فعالیت هدف دار ذهن برای درک حقیقت است؛ 
اما تعقل فرایندی است که بر روی فکر انجام می پذیرد تا درستی آن سنجیده شود )محبوب، 1386، ص 10-9(. 
منظور از تعقل، تفکر هدایت شده است و در قرآن و روایات، تلازم تعقل با هدایت، اصلاح و ارشاد استنباط 
می شود )مهدی زاده، 1383، ص 45(؛ برای نمونه آیات »أوََلَوْ كاَنَ آباَؤُهُمْ لَ یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلَ یَهْتَدُونَ )بقره، 
170(؛ آیا هرچند پدرانشان چیزى را درك نمى كرده و به راه صواب نمى رفته اند ]باز هم درخور پیروى هستند؟[« 
عِیرِ )ملک، 10(؛ و گویند: "اگر شنیده ]و پذیرفته [ یا  و »وَ قَالوُا لَوْ كنَُّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كنَُّا فِی أصَْحَابِ السَّ
تعقل كرده بودیم در ]میان [ دوزخیان نبودیم"« و روایاتی که عقل را اصلاح کننده ی تمام امور می دانند: »الَعَقلُ 
مُصلِحُ کُلِّ امَر )تمیمی آمدی، 1410، ج 1، حدیث 458(؛ عقل اصلاح کننده همه امور است« تا آنجا که اصلاح 
ینُ لا یصُلِحُهُ إلاّ العَقلُ )همان، حدیث 1389(؛ دین را جز خِرد اصلاح  دین را تنها با عقل ممکن می دانند: »الدِّ

نمى كند.« 
از سوی دیگر، میان تعقل و عمل صالح رابطه ی دو سویه ای برقرار است. همان گونه که عقل ورزی منشأ 
صدور اعمال صالح است، انسان با اعمال صالح خویش، نهال اندیشه اش را می رویاند و آن را تعالی می بخشد: 
الِحُ یَرفَْعُهُ )فاطر، 10(؛ سخنان پاكیزه به سوى او بالا مى روند و عمل  »إلَِیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
صالح به آن رفعت مى بخشد« )باقری، 1386، ص 69(؛ بنابراین، اصل تعقل، بیانگر سنجش گری و پویش مداوم 
اندیشه ی انسانی است که وی را از اشتباهات و انحرافات نگاه می دارد و به سوی عمل صالح هدایت می کند 

)مهدی زاده، 1383، ص 45(.
بر اساس نکات فوق، اولین وجه تمایز عمل صالح از سایر اعمال این است که عمل صالح، مبتنی بر تعقل و 
اندیشه ورزی است و بدون علم و آگاهی و بر مبنای وهم محقق نمی شود. همین امر موجب می شود که عمل 
صالح از هرگونه فساد و عیب و نقصی ایمن باشد. بر همین سیاق، درخواست حضرت ابراهیم)ع( از خداوند 
متعال برای دریافت حکمت و سپس پیوند ایشان با صالحان، قابل درک است: »ربَِّ هَبْ لِی حُكمًْ وَألَْحِقْنِی 
الِحِینَ )شعراء، 83(؛ پروردگارا! به من حکمت عطا كن و مرا به صالحان ملحق فرمای«؛ زیرا فهم مصادیق  بِالصَّ
عمل صالح و شیوه ی انجام آن نیازمند برخورداری از حکمت و خرد است، چنانکه علامه طباطبایی )1366، ج 
19، ص 399( واژه ی »حکم« را در این آیه، به معنای »اصابه نظر و داشتن رأی مصاب در مسائل کلی اعتقادی 
و عملی« دانسته اند. همچنین ازآنجاکه حضرت ابراهیم)ع( با وجود داشتن مقام رسالت، اولوالعزم و صالح 
بودن )بر اساس آیه ی 72 سوره ی انبیاء(، باز هم از خداوند مقام صالحین را تقاضا می کند، این نکته استنباط 
می شود که صالح بودن، مراتبی دارد که ابراهیم)ع( واجد برخی از آنها بود )همان، ج 1، ص 424( و برخورداری 
از حکمت، مقدمه و پیش نیاز رسیدن به سایر مراتب »صالح بودن« است. سخن امام کاظم)ع( در بخشی از 
روایت هشام نیز مؤید این مدعا است: »آگاه ترین مردم به امر الهی، عاقل ترین آنهاست« )کلینی، 1372، ج 1، 

باب عقل و جهل، روایت 12(.
به نظر می رسد عملکرد صالحان، مبتنی بر شناخت نسبت به دو دسته از موضوعات است که در ادامه 

آنها را به عنوان زیرمؤلفه های تعقل و خردورزی تعریف می کنیم.
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الف( زیرمؤلفه ی شناخت موقعیت
هر عملی، در بستر زمانی و مکانی و در ارتباط با انسان های معینی به وقوع می پیوندد. با در نظر گرفتن 
اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی و ویژگی های انسان های درگیر در آن موقعیت، اشکال یا ترکیب های 
بنابراین، شناخت بهترین و مناسب ترین عمل در هر موقعیت، به عنوان  گوناگونی از عمل، متصور است؛ 
مصداقی از عمل صالح، کار خردمندان )اولواالالباب( است؛ زیرا نیازمند شناخت نسبتاً جامع از شرایط زمانه 
ْ عِبَادِ؛ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ  و زمینه و آنگاه تدبیر، طراحی و خلق عملی آگاهانه و سنجیده است: »فَبَشِّ
فَیَتَّبِعُونَ أحَْسَنَهُ أوُلَئِكَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُلَئِكَ هُمْ أوُلُو الْلَْبَابِ )زمر، 17-18(؛ پس بشارت ده به آن بندگان 
من كه به سخن گوش فرا می دهند و بهترین آن را پیروى مى كنند؛ اینانند كه خدایشان راه نموده و اینانند همان 
خردمندان.« در غیر این صورت، چه بسا آن عمل به گمان ما نیک باشد؛ اما در حقیقت، حاصلی جز زیان و از 
نیَْا وَ  ینَ أعَْمَلً؛ الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّ دست رفتن سرمایه ها نداشته باشد: »قُلْ هَلْ ننَُبِّئُكُمْ بِالْخَْسَرِ
هُمْ یَحْسَبُونَ أنََّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا )کهف، 103-104(؛ بگو آیا شما را از زیانكارترین مردم آگاه گردانم؟ ]آنان [ 

كسانى اند كه كوشش شان در زندگى دنیا به هدر رفته و خود مى پندارند كه كار خوب انجام مى دهند.« 
عضویت در جامعه ای معین و محدودیت های زمانی و مکانی، اعمال فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما 
قابلیت های درونی و انسانی وی، مانع از آن می شود که الزاماً به طور انفعالی تحت تأثیر محیط قرار گیرد 
)باقری، 1388 الف، ص 30( و عاملیت او، مقهور عوامل بیرونی باشد. درواقع، انسان به اندازه ی »وسع«اش 
وظیفه و مسئولیت دارد و شرایط بیرونی، یکی از متغیرهایی است که وسع او و حدود عملش را تعیین می کند. 
انسان »مصلح« کسی است که در برابر وضعیت اجتماعی نامطلوب مقاومت می کند و می تواند محیط و 
انسان های پیرامونش را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس، توجه به این نکته که عمل صالح، امری زمان-مند و 
وابسته به موقعیت است، به ویژه در ابعاد اجتماعی که لازم است متغیرهای محیطی و انسانی فراوانی مدنظر 

قرار گیرند تا عمل از کجی و انحراف مصون بماند، اهمیتی انکارناپذیر می یابد.
ب( زیرمؤلفه ی شناخت اولویت ها

اعمال نیک، همگی واجد برخی ویژگی ها و صفات مشترک هستند؛ همچون حسن فعلی و حسن فاعلی؛ 
اما یکی دیگر از شاخص هایی که عمل صالح را از سایر اعمال متمایز می سازد، زیرمؤلفه ی »اولویت بندی«، 
برآمده از عناصر »زمان مندی«، »اهمیت« و »ضرورت« است؛ به این معنا که عمل صالح وابسته به زمان، 
اهمیت و ضرورت موضوع یا مسئله است. در یک زمان معین، گزینه های بسیاری برای انجام دادن وجود 
دارند؛ اما در هرلحظه، تنها یک اولویت برای عمل وجود دارد؛ همان عملی که از یک سو محدودیت زمانی 
و از سوی دیگر اهمیت و ضرورتش بیشتر است و اگر به موقع انجام نشود، فوت می گردد و دیگر به سادگی، 
قابل جبران نیست )برخلاف سایر اعمال نیک(. ازاین رو، دانستن رجحان ها، اهمیت ها، ضرورت ها و در یک 
کلمه، اولویت بندی کارها با توجه به مؤلفه ی شناخت موقعیت )که در بخش پیشین بیان شد( ضرورت دارد. 
با رعایت چنین تنظیم و تقدیری )شناخت اندازه ها و حد و مرزها( در عمل، انسان هیچ گاه محکوم عوامل 
بیرونی نمی شود )صفایی حائری، 1388، ص 12( و با قدرت انتخاب گری و تصمیم گیری سنجیده، عمل متناسب 

با آن موقعیت را به انجام می رساند.
انتخاب و گزینش، همواره میان »بد« و »خوب« نیست، گاه باید میان »خوب« و »خوب تر« یا »بد« و 
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»بدتر« انتخاب کرد؛ ازاین روست که تصمیم گیری در هنگام مواجهه با دوراهی ها  بسیار سخت است. اقدام 
امام حسین)ع( در رها کردن فریضه ی حج و حرکت به سوی کوفه، نمونه ی آشکاری از شناخت اولویت ها و عمل 
بر مبنای آن است؛ عملی که با هدف »اصلاح طلبی« و مصداق بارز »عمل صالح« بود: »من برای اصلاح در 
کار امت جدم)ص( قیام کردم« )مجلسی، 1384، ج 44، ص 329(، درحالی که برخی مسلمانان به سبب نداشتن 
بصیرت و قدرت تشخیص اولویت ها، از همراهی با امام پرهیز کردند و حتی با نیت خیرخواهی، ایشان را از 

این عمل )رها کردن حج( بازداشتند!
بنابراین، مسئله ی اولویت بندی امور، مسئله ی مهمی است که توجه به آن در عرصه ی زندگی فردی و 
اجتماعی ما آثار عمیقی بر جای می گذارد و می تواند با فهم منفرد گزاره های دینی مقابله کند؛ زیرا اگر احادیث 
و گزاره های دینی نه در منظومه ای منسجم و قاعده مند، بلکه به صورت منفرد و جزیره ای فهم شوند، بیم آن 
می رود که نه تنها به خلق عمل صالح نینجامند، بلکه مانعی بر سر راه آن شوند؛ برای نمونه این روایت که »هر 
کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و 
به کمکش نشتابد، مسلمان نیست« )کلینی، 1372، ج 2، حدیث 5(، بر مبنای روایتی که اهمیت رعایت حقوق 
مردم را بیان می کند، قابل درک و فهم است: »خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه ی رسیدن به حقوق 
خود قرار داده است« )فهرست غرر، ص 77(. از اینجا می توان دریافت که عمل صالح یک بعد اجتماعی قوی 
نیز دارد که بدون آن، انجام اعمال و فرایض فردی، ناکافی است و انسان را به مقصد )رشد و هدایت( نمی رساند.

ب( زیرمؤلفه ی شناخت اولویت ها
اعمال نیک، همگی واجد برخی ویژگی ها و صفات مشترک هستند؛ همچون حسن فعلی و حسن فاعلی؛ 
اما یکی دیگر از شاخص هایی که عمل صالح را از سایر اعمال متمایز می سازد، زیرمؤلفه ی »اولویت بندی«، 
برآمده از عناصر »زمان مندی«، »اهمیت« و »ضرورت« است؛ به این معنا که عمل صالح وابسته به زمان، 
اهمیت و ضرورت موضوع یا مسئله است. در یک زمان معین، گزینه های بسیاری برای انجام دادن وجود 
دارند؛ اما در هرلحظه، تنها یک اولویت برای عمل وجود دارد؛ همان عملی که از یک سو محدودیت زمانی 
و از سوی دیگر اهمیت و ضرورتش بیشتر است و اگر به موقع انجام نشود، فوت می گردد و دیگر به سادگی، 
قابل جبران نیست )برخلاف سایر اعمال نیک(. ازاین رو، دانستن رجحان ها، اهمیت ها، ضرورت ها و در یک 
کلمه، اولویت بندی کارها با توجه به مؤلفه ی شناخت موقعیت )که در بخش پیشین بیان شد( ضرورت دارد. 
با رعایت چنین تنظیم و تقدیری )شناخت اندازهها و حد و مرزها( در عمل، انسان هیچ گاه محکوم عوامل 
بیرونی نمی شود )صفایی حائری، 1388، ص 12( و با قدرت انتخاب گری و تصمیم گیری سنجیده، عمل متناسب 

با آن موقعیت را به انجام می رساند.
انتخاب و گزینش، همواره میان »بد« و »خوب« نیست، گاه باید میان »خوب« و »خوب تر« یا »بد« و 
»بدتر« انتخاب کرد؛ ازاین روست که تصمیم گیری در هنگام مواجهه با دوراهی ها1 بسیار سخت است. اقدام 
امام حسین)ع( در رها کردن فریضه ی حج و حرکت به سوی کوفه، نمونه ی آشکاری از شناخت اولویت ها و عمل 
بر مبنای آن است؛ عملی که با هدف »اصلاح طلبی« و مصداق بارز »عمل صالح« بود: »من برای اصلاح در 

1-  Dilemma
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کار امت جدم)ص( قیام کردم« )مجلسی، 1384، ج 44، ص 329(، درحالی که برخی مسلمانان به سبب نداشتن 
بصیرت و قدرت تشخیص اولویت ها، از همراهی با امام پرهیز کردند و حتی با نیت خیرخواهی، ایشان را از 

این عمل )رها کردن حج( بازداشتند!
بنابراین، مسئله ی اولویت بندی امور، مسئله ی مهمی است که توجه به آن در عرصه ی زندگی فردی و اجتماعی 
ما آثار عمیقی بر جای میگذارد و می تواند با فهم منفرد گزاره های دینی مقابله کند؛ زیرا اگر احادیث و 
گزاره های دینی نه در منظومه ای منسجم و قاعده مند، بلکه به صورت منفرد و جزیره ای فهم شوند، بیم آن 
می رود که نه تنها به خلق عمل صالح نینجامند، بلکه مانعی بر سر راه آن شوند؛ برای نمونه این روایت که »هر 
کس صبح کند و به امور مسلمانان همت نورزد، از آنان نیست و هر کس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و 
به کمکش نشتابد، مسلمان نیست« )کلینی، 1372، ج 2، حدیث 5(، بر مبنای روایتی که اهمیت رعایت حقوق 
مردم را بیان می کند، قابل درک و فهم است: »خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه ی رسیدن به حقوق 
خود قرار داده است« )فهرست غرر، ص 77(. از اینجا می توان دریافت که عمل صالح یک بعد اجتماعی قوی 
نیز دارد که بدون آن، انجام اعمال و فرایض فردی، ناکافی است و انسان را به مقصد )رشد و هدایت( نمی رساند.

2. مؤلفه ی ایمن و اخلاص
دومین مبنای عمل، عنصر میل یا گرایش است که به شکل جذبه یا گریز )باقری و دیگران، 1374، ص 
32(، اشتیاق یا کراهت نسبت به یک عمل جلوه می کند. بر اساس آن، می توان گفت عمل صالح واجد عناصر 
»ایمان« و »اخلاص« است؛ به این معنی که گرایش برای انجام آن، به شکل شیفتگی و ابراز محبت عمیق 
نسبت به خداوند متعال ظهور می یابد: »و الذّینَ امَنوا اشََدُّ حُبّاً لله )بقره، 165(؛  كسانى كه ایمان آورده اند، 
به خدا محبت بیشترى دارند« و هیچ هدف و منفعت دیگری جز رضایت او مدنظر نیست: »وَ یُطْعِمُونَ 
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَ نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَ شُكوُرًا )انسان، 8-9(؛  الطَّعَامَ عَلَ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمً وَأسَِیراً؛ إنَِّ
و به ]پاس [ دوستى ]خدا[، بینوا و یتیم و اسیر را خوراك مى دادند؛ ما براى خشنودى خداست كه به شما 
مى خورانیم و پاداش و سپاسى از شما نمى خواهیم.« صالحان افرادی هستند که با اخلاص، اشتیاق و ایمان قلبی 
عمل می کنند، به طوری که اعمال آنان تبلور و تجلی ایمان آنهاست که از قلب بر زبان جاری شده و در عمل، 
نمود عینی و بیرونی می یابد: الایمان معرفه بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان )نهج البلاغه، 1382، حکمت 
218(. چه بسا سایر اعمال نیک، با کراهت و بدون تمایل انجام گیرند یا نیت انجام آنها انگیزه هایی غیر از رضای 

خداوند )طمع ثواب یا ترس از عقاب( باشد )همان، حکمت 237(.
تداوم و همراهی ایمان و عمل صالح )امَنوا و عَمِلوا الصّالحِات(، در جای جای قرآن به چشم می خورد و 
وابستگی معنایی میان آن دو چنان است که آنها را به صورت یک واحد تقریباً جدایی ناپذیر می سازد )ایزوتسو، 
1388، ص 415-414(، به گونه ای که ایمان بدون عمل سودی نمی بخشد: »لینَفَعُ نفساً ایمنهُا لَم تکَُن آمَنَت 
من قبلُ اوَ کَسَبَت فی ایمنهِا خَیراً )انعام، 158(؛ كسى كه قبلاً ایمان نیاورده یا خیرى در ایمان آوردن خود به 
دست نیاورده است، ایمان آوردنش سود نمى بخشد« و عمل )صالح( بدون ایمان نیز، انسان ساز و تعالی بخش 
نیست: »مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذکََرٍ أوَْ أنُثْی  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً )نحل، 97(؛ هر كس، از مرد یا زن، 
كار شایسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكیزه اى، حیات بخشیم.« ازاین رو، عمل نیکی که دارای 
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حسن فاعلی )ایمان( نیست، بی شک نمی تواند از جنس عمل صالح باشد.
ازآنجاکه به نظر می رسد اخلاص، مرتبه ای بالاتر از ایمان و درنتیجه، متضمن آن باشد، ما این دو عنصر را 

به همراه هم، به عنوان مبدأ میلی عمل صالح معرفی می کنیم.

3. مؤلفه ی عزم
اراده، سومین عنصر سازنده ی عمل است. بدین ترتیب می توان سومین مؤلفه ی عمل صالح را عنصر »عزم« 
دانست؛ به این معنا که اراده ی انجام عمل در بالاترین درجه ی آن، به شکل استوار و ثابت درآمده است و 
حاکی از استقامت فرد بر عمل و پرهیز از سستی دارد: »إنَِّ الَّذِینَ قَالوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا )فصلت، 30؛ 
احقاف، 13(؛ همانا كسانى كه گفتند: پروردگار ما خداست، سپس ایستادگى كردند.« این استقامت و عزم در 
عرصه ی مدیریت اجتماعی که لازمه آن مواجهه با آراء و نظرات، افراد و حادثه های گوناگون است، به منظور 
اصلاح و تدبیر امور، اهمیت بسیار دارد. این چنین است که خداوند به مصلحان امر می کند که برای اجرای 
عدالت، استوار و ثابت قدم باشند: »و همان گونه كه مأمورى، ایستادگى كن و هوس های آنان را پیروى مكن و 
بگو: به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ایمان آوردم و مأمور شدم كه میان شما عدالت كنم« )شوری، 15(. 
همچنین، به سبب همین ویژگی، پیامبرانی را که در راه اصلاح جامعه خویش دارای صبر و اراده مثال زدنی 
بودند، در میان سایر پیامبران، برجسته می کند و با نامیدن آنان به عنوان »صاحبان عزم«، به ایشان مدال لیاقت 
می بخشد: »فَاصْبِْ كمََ صَبََ أوُلُو الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ )احقاف، 35(؛ پس همان گونه كه پیامبران نستوه، صبر كردند، 

صبر كن.« 

4. مؤلفه ی طراحی و آینده نگری
پس از آنکه اراده انسان بر عملی تعلق گرفت، ممکن است تمهیدات لازم را برای انجام آن فراهم آورد؛ مواد 
و وسایل موردنظر را تهیه کند، حدود و اندازه عمل و سبک و شیوه ی آن را تعیین و گام های رسیدن به مقصود 
را برنامه ریزی کند. به بیان دیگر، عمل می تواند متضمن عنصر »طراحی« نیز باشد که نشان دهنده ی کیفیت 
بالاتری از عمل است؛ برای نمونه، خداوند پیامبر)ص( را به مشورت کردن پیش از عزم بر انجام کار، امر می کند: 
»و شاوِرهُم فی المَر فاذِا عَزمَتَ فَتَوکَّل عَلَی الله )آل عمران، 159(؛ در كار ]ها[ با آنان مشورت كن و چون 
تصمیم گرفتى، بر خدا توكل كن« )باقری و همکاران، 1374، ص 36(. در اینجا، »مشورت« نوعی آماده سازی از 

راه کسب دانش درباره ی موضوع مدنظر با هدف طرح ریزی عمل است.
از سوی دیگر، گاه ممکن است انسان به عملی دست بزند که از لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن، عملی 
فاسد و فتنه انگیز باشد، درحالی که از نتایج واقعی عملش آگاه نیست و خود را فردی صاحب تقوا و مُصلح 
می پندارد. در این حالت، صرف نیت خداجویانه، آن عمل را صالح نمی کند و فرد عامل، مُفسد خوانده می شود: 
»و چون به آنان گفته شود: "در زمین فساد مكنید!" مى گویند: "ما خود مصلح هستیم." بهوش باشید كه آنان 
فسادگرانند؛ اما نمى فهمند« )بقره، 11-12( )باقری و دیگران، 1375، ص 27(. بر این مبنا، مؤلفه ی دیگر عمل 
صالح، »آینده نگری« است که در »تدبیر« یا دوراندیشی پیرامون آثار و پیامدهای عمل ایفای نقش می کند.

عناصر »طراحی« و »آینده نگری« با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. برنامه ریزی و طراحی عمل، در صورتی 
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موفق و مطلوب است که معطوف به آینده باشد و آینده نگری نیز درنهایت، بر طراحی وسایل، حدود و سبک 
و شیوه ی عمل تأثیرگذار است. در اینجا، این دو عنصر را به همراه یکدیگر به عنوان مؤلفه ی چهارم »عمل 
صالح« معرفی می کنیم، هرچند می توان آن دو را به صورت مجزا نیز در نظر گرفت. همچنین، این مؤلفه، از 
یک سو با بعُد معرفتی عمل یعنی »تعقل و خردورزی« رابطه تنگاتنگ دارد؛ زیرا طراحی سبک و شیوه ی عمل، 
مستلزم شناخت و تأمل پیرامون ابعاد گوناگون و نیز پیامدهای عمل است و از سوی دیگر، با بعُد ارادی عمل 
یعنی »استقامت و عزم« ارتباط می یابد؛ زیرا چندگانگی در عمل موجب سستی و بی تفاوتی نسبت به مرحله ی 
تدبر و طراحی می شود؛ اما عنصر استقامت که در مؤلفه ی عزم از آن سخن گفتیم، به معنای عمل کردن بر 

مبنای سبک و سیاق واحد و پرهیز از این چندگانگی و تلون است )همان، ص 25(.
عمل صالح معطوف به آینده است و تلاش برای تحول و بهبود وضعیت موجود به منظور ایجاد وضعیت 
مطلوب )تر(، در عمل صالح نمود ویژه ای دارد، درحالی که حسنات می توانند معطوف به آینده یا وضعیت 
کنونی باشند. مقایسه ی میان پاداش محسنین و صالحین در قرآن، تأییدی بر این مدعا است: »إنَِّ رَحْمَتَ اللَّهِ 
قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ )اعراف، 56(؛ همانا رحمت خدا به نیكوكاران نزدیك است«، »وَأدَْخَلْنَاهُمْ فِی رَحْمَتِنَا 
الِحِینَ )انبیاء، 86(؛ و آنان را در رحمت خود داخل کردیم؛ زیرا ایشان از شایستگان بودند.« رحمت  إنَِّهُمْ مِنَ الصَّ
خداوند به محسنین نزدیک است؛ اما خداوند صالحین را در رحمت خود وارد می کند« )ذوالفقارزاده، 1389، 
ص 121(؛ بنابراین، وجه دیگر تمایز عمل صالح از سایر اعمال نیک، دربرداشتن مؤلفه ی طراحی و آینده نگری 
به عنوان شاخص مهمی در برنامه ریزی و طراحی عناصر نقش آفرین در عمل و مسیر و شیوه ی انجام آن است.

گام سوم: مفهوم عمل صالح بر مبنای سوره ی عصر و دللت های تربیتی آن
در این بخش، به ترسیم مفهوم عمل صالح بر مبنای سوره ی عصر می پردازیم، آنگاه نتایج به دست آمده را 
با نتایجی که بر اساس نظریه ی انسان عامل در بخش پیشین به دست آمد، مقایسه خواهیم کرد و جمع بندی 

خود را پیرامون مفهوم عمل صالح ارائه خواهیم داد.
سوره ی عصر، شامل معارفی بسیار عمیق در بیانی اجمالی است که ماهیت زندگی انسان و برنامه ی آن 
را به صورت کاملاً راهبردی بیان می کند. خداوند در این سوره، براى نجات انسان ها از خسران عظیم، برنامه ی 

جامعى را بر مبنای چهار اصل تنظیم و بیان کرده است:
1. اصل »ایمان« كه محور همه ی فعالیت هاى انسان را تشكیل مى دهد.

2. اصـل »عمل صالح« که مـیوه ی درخـت ایمـان است.
3. اصل سوم، مسئله ی »تواصى به حق« یعنى فراخوان همگانى و عمومى به سوى حق است. »حـق« بـه معنى 
»واقعیت« یا »مطابقت« با واقعیت است و كـسـانـى كـه یكـدیگر را به حق سفارش مى كنند، خود باید نسبت 

به آن شناخت کامل داشته و عامل به آن باشند.
4. اصل چهارم، مسئله ی »تواصی به صبر« و استقامت و سفارش كردن یكدیگر به آن اسـت، »زیرا بـعـد از 
مسئله ی شـنـاخـت و آگـاهـى، هـر كـس در مـسـیر عـمـل، در هـر گـام بـا مـوانعى روبرو است؛ اگر استقامت 
و صبر نداشته باشد، هرگز نمی تواند احقاق حق كند و عمل صالحى انجام دهد و یا ایمان خود را حفظ كند« 

)مکارم شیرازی، 1374، ص 300-299(.
بر این اساس، می توان دریافت که »عمل صالح«، عملی مبتنی بر »ایمان« است )الذین امنوا(؛ اما ایمان 
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به تنهایی کافی نیست. آنچه موجب تشخیص و راهیابی به سوی عمل صالح می شود، »تعقل« است. عقل ورزی 
با معرفت و علمی که فراهم می آورد، زمینه ساز هدایت انسان است. عقل تکیه گاه ایمان و موجب تقویت آن 
است و اساساً ایمان در زمینه ی عقل معنا پیدا می کند؛ به این معنا که ایمان  ورزیدن بدون تعقل امکان پذیر 
نیست )صدقی الانق، 1388، چکیده(: »میان ایمان و کفر، فاصله ای جز کم عقلی نیست« )ا ج 1، باب عقل و 
جهل، روایت 33(. دین، ایمان و رستگاری وابسته به تعقل است، چنانکه امام موسی کاظم)ع( با اشاره به سه 
آیه ی 54-53 سوره ی غافر، 55 ذاریات و 37 ق می فرماید: »قلب یعنی عقل« )کلینی، 1372، ج 1، باب عقل و 
جهل، روایت 12(. از بیان امام و کنار هم قرار دادن این سه آیه می توان چنین نتیجه گرفت که ایمان، به عنوان 

شرط عمل صالح، با عقل ارتباط تنگاتنگ دارد و درواقع، مؤمنان همان صاحبان خرد هستند.
در ادامه، سوره به دو اصل دیگر یعنی »توصیه به حق« و »توصیه به صبر« اشاره می کند که به نوعی 
دربردارنده ی همان مفهوم »استقامت« و »عزم« هستند. افزون بر آن، فعل »تواصوا« از باب »تفاعل« و 
نشان دهنده تعامل و ارتباط دوسویه است و بر ابعاد اجتماعی عمل دلالت می کند. درواقع، شرط تداوم ایمان 
و اعمال صالح این است که حركتى در اجتماع بـراى دعـوت بـه سـوى حـق و شناخت آن از یک سو و دعوت 
به استقامت و صبر در راه انـجـام آن از سـوى دیگـر صـورت گیرد. ازاین رو، این دو اصل در حقیقت، ضامن 
اجراى دو اصل اساسى »ایمان« و »عمل صالح« هستند )مکارم شیرازی، 1374، ج 27، ص 301(. به گفته ی علامه 

طباطبایی )1366، ج 20، ص 821( »تواصی به حق، خود یكی از اعمال صالح است.
این از قبیل ذكر خاص بعد از عام است كه در مواردی به كار می رود كه گوینده نسبت به خاص عنایت 
بیشتری داشته باشد.« همچنین، ازآنجاکه توصیه به حق، مستلزم شناخت حقیقت در همه ی ابعاد است و 

کسی می تواند به حق دعوت کند که معیارهای آن را بشناسد، بار دیگر با مؤلفه ی »تعقل« گره می خورد.
همچنین، تفسیر خواجه  نصیرالدین طوسی از سوره ی عصر )به نقل از حسن زاده آملی، 1369، ص 39( به 

شرح زیر است:
؛ ای  الاشتغال  با الامور الطبیعیه  و الاستغراق  با النفوس البهیمیه ؛ ؛ إنَِّ الَْنِسْانَ لَفِی خُسْرٍ »وَ الَْعَصْرِ

إلَِّ الََّذِینَ آمَنُوا؛ ای  الكاملین  فی  القوه  النظریه؛
وَ عَمِلُوا الَصّالِحاتِ؛ ای  الكاملین  فی  القوه  العملیه؛ 

وَ توَاصَوْا بِالْحَقّ؛ِ ای  اللذین  یكلمون  عقول  الخلایق  باالمعارف  النظریه ؛
بْ؛ِ ای  اللذین  یكلمون  اخلاق  الخلایق  و یهذبونها.« وَ توَاصَوْا بِالصَّ

ترجمه ی این تفسیر چنین است: »سوگند به  عصر كه  انسان،  بر اثر اشتغال  به  امور طبیعی  و استغراق  در نفوس  
بهیمی،  در زیانكاری  است؛  مگر كسانی كه  در دو قوه ی  ]عقل[ نظری  و عملی  كامل  شده اند و به  معارف  نظری،  

مكمل  عقول خلائق اند و اخلاق  آنان را تكمیل  و تهذیب  می کنند.«
در تفسیر خواجه نصیر از سوره ی عصر، مؤمنان به عنوان انسان های صاحب خردی توصیف شده اند که 
»عمل صالح« نشانه ی کمال عقلی آنان است. همچنین، توصیه به حق و توصیه به صبر، به عنوان مصادیقی از 
عمل صالح، بر همین سیاق تفسیر شده اند؛ یعنی رشد عقول نظری و عملی سایر افراد و نیز نشان می دهد 
از منظر آنان، »اصلاح جامعه در کنار اصلاح خویشتن، ضرورتی اجتناب ناپذیر در ثمربخشی وجود انسان« 

)رفسنجانی، 1386( است.
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نتایج به دست آمده درباره ی مؤلفه های عمل صالح بر مبنای »نظریه ی انسان عامل« و تفاسیر »سوره ی 
عصر« کاملاً با یکدیگر هم سو هستند. این هم سویی و تناظر را می توان در جدول 1 مشاهده کرد.

جدول 1- مؤلفه های عمل صالح بر مبنای نظریه ی انسان عامل و سوره ی عصر

عبارات متناظر در سوره ی عصرمؤلفه های عمل صالح بر مبنای نظریه ی انسان عامل

ال الذین  آمنوا )بر اساس تفسیر خواجه نصیر »ایمان« به شناخت موقعیتتعقل و خردورزی
»کمال عقل نظری« اشاره دارد(.

شناخت  مستلزم  حق،  به  )توصیه  باالحق  تواصوا  و 
است(. آن  معیارهای 

والعصر ان  النسان  لفی  خسر )مفهوم عصر و زمان و شناخت اولویت ها
امور(. اولویت-بندی  لزوم 

ال الذین  آمنوا و عملوا الصالحات )ایمان به عنوان حسن ایمان و اخلاص
فاعلی عمل صالح(.

و تواصوا باالحق و تواصوا باالصب )عزم استوار در رفع عزم
موانع عمل صالح، فراخوان جمعی جهت دعوت همگان 
به سوی شناخت حق و استقامت در عمل به آن با رشد 

دادن عقول نظری و عملی مردم(

جهت گیری کلی سوره  و برنامه ی جامعی که برای نجات طراحی و آینده نگری
انسان از خسران ارائه می دهد )و عمل صالح یکی از آن 

راهکارهاست(، بیانگر این مفهوم است.
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مفهوم انسان عامل از منظر اسلام، مفهومی فردگرایانه و برکنار از اجتماع نیست؛ اما درعین حال، ارتباطات 
اجتماعی، از نوع »تعامل« به معنای دقیق کلمه یعنی ارتباط میان انسان های عامل است؛ ازاین رو، در تربیت 
اسلامی می بایست علاوه بر توجه به ابعاد فردی، به اصول و مبانی اجتماعی نیز توجه داشت. ازجمله اصول 
اجتماعی تربیت، تغییر محیط اجتماعی است. البته شایان ذکر است که محیط و تأثیر آن بر فرد به صورت عِلیّ  
1و یک سویه نیست، بلکه این تأثیر به این معنا است که در محیط جدید، امکانات و حدود و ثغور متفاوت 

بنابراین،  است و فرد عامل می تواند به گونه ای دیگر عمل خود را طرح ریزی کند )باقری، 1388، ص 30(؛ 
انسان های صالح و به ویژه مصلح )که گستره ی عملشان تا عرصه ی نظام اجتماعی ادامه می یابد( هیچ گاه مقهور 
شرایط بیرونی نمی شوند، بلکه خود منشأ تأثیرند و برای ایجاد تحول و حرکت به سمت وضعیت مطلوب تلاش 

می کنند.

مدل مفهومی »عمل صالح«
مؤلفه های چهارگانه یا پنج گانه ای که برای عمل صالح استنباط شده است )جدول 1( با یکدیگر ارتباط 
معناداری دارند: انسان عامل، بر اساس علم و معرفتی که از طریق تعقل و خردورزی پیرامون شناخت موقعیت 
و اولویت ها کسب کرده است و با آینده نگری نسبت به پیامدهای عملش، گام های عمل را به دقت طرح ریزی 
می کند و با عزمی استوار نسبت به رفع موانع و آفرینشِ متناسب ترین عمل با آن موقعیت زمانی و مکانی 
معین، تلاش می کند؛ اما همه ی این ها در زمینه ی ایمان و اخلاص معنا می یابند و درواقع ایمان، جهت گیری 
نهایی عمل را تعیین می کند و به آن رنگ خدایی )بقره، 138( می زند. ازاین رو، به نظر می رسد این مفاهیم 
تحت یک مفهوم کلی قابل جمع شدن هستند )شکل 1( و ما آن مفهوم را »راهبردی« یا »استراتژیک« بودن 

عمل صالح می نامیم.
شکل 1. مؤلفه های عمل صالح به عنوان »عملی راهبردی«

بر این اساس، شاخصه ی محوری و وجه افتراق عمل صالح از سایر اعمال خوب، »راهبردی« بودن آن است. 
درواقع، مفهوم »مدیریت راهبردی« در معنای دقیق عمل صالح مندرج است. به باور ذوالفقارزاده )1389، ص 

1- causal
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132(، در مفهوم عمل صالح و اصلاح، نگاه به آینده و نیز تغییر وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب 
با مفهوم »مدیریت«  آینده است و بدین سان  از  نهفته است. عمل صالح مستلزم داشتن تصویری صحیح 

به شدت گره می خورد؛ زیرا تحقق هر دو مستلزم شناخت آینده است.
 هرچند مفاهیم راهبرد1 ، اقدام راهبردی2 و امثال آن بیشتر در بافت مدیریتی و سازمانی به کار می روند؛ 
اما شاخصه هایی دارند که برای تبیین مفهوم عمل صالح می توان آنها را به کار گرفت. اشاره به برخی از ابعاد 

و ویژگی های یک »اقدام راهبردی«، این ارتباط مفهومی را روشن تر می سازد:
1. راهبرد یا استراتژی، بیانگر »یک موضوع سرنوشت ساز، یعنی قرار دادن سازمان در برابر یک آینده نامطمئن 
رو به تزاید است« )نات و بک آف3 ، 1992، ص 58، به نقل از خلیلی شورینی و معمارزاده، 1377، ص 111-
110(. واقعیت زندگی انسان نیز چالش و مسئله ی مهمی را پیش روی او قرار می دهد و آن گذر عمر و از دست 

دادن فرصت ها برای عمل است که در قرآن، با تعابیر »عصر« و »خسران« از آن یادشده است.
2. در یک چارچوب کلی، تفکر راهبردی، برنامه ریزی راهبردی و اقدام راهبردی به ترتیب به عنوان مغز، قلب و 
دست ها فرض می شوند. دست ها وظیفه اجرای راهبرد را به عهده دارند، قلب در پی گردآوری و تخصیص منابع 
)برنامه ریزی برای اقدام( و مغز نقش عملی ساختن برنامه را بر اساس شناختی که از موقعیت و متغیرهای 
بیرونی و درونی دخیل در آن به دست آورده است، به عهده دارد )گلکار و ناصحی فر، 1381، ص 10(. در 
اینجا نیز عناصری مانند آینده نگری، مدیریت زمان و طرح ریزی پیش از عمل )همان، ص 11؛ اسلون4 ، 2006، 

ص 6( مطرح می شوند. 5
3. استراتژی یا راهبرد از زوایای گوناگونی قابل بررسی است؛ برای نمونه، اگر عنصر »تغییر« را در نظر بگیریم، 
سه نکته قابل ذکر است: اول اینکه هیچ رویکرد یا راهبردی در همه ی زمان ها و موقعیت ها به کار نمی رود؛ 
دوم آنکه هر راهبردی به ویژه هنگامی که برای موارد استثنایی یا آستانه ای به کار می رود، محدودیت هایی دارد 
و سوم آنکه در طول تاریخ نشان داده شده است که راهبرد موفق، پویا و زاینده است؛ نه ایستا و بسته. این 
سه نکته نشان می دهند که راهبردها برای موفقیت، باید سازگار )متناسب با مسئله و موقعیت( و باز باشند؛ 
بنابراین، استراتژی به مفهوم یک فرایند است که قابل تجدید، قابل بازآفرینی، زایا و سازگار است )همان، ص 
13 و 25(. »عمل صالح« نیز چارچوب گسترده ای برای عمل می آفریند که با توجه به ماهیت پیچیده و متغیر 
دنیای ما و محدودیت ها و تناقض ها در عرصه ی نظر و عمل، لازم است به طور مستمر بازآفرینی شود. چنانکه 
راهبرد هر یک از پیامبران و امامان معصوم)ع( در هر عصر و مکانی و در مواجهه با افراد و موقعیت های 
گوناگون، تفاوت داشت، هرچند هدف همگی هدایت مردم و اصلاح امور بود؛ به عنوان نمونه، تأمل در رویکرد 
)انبیاء، 67-51(، حضور  پیرامون آن  با قوم خود  ابراهیم)ع( در شکستن بت ها و گفت و گو  و روش حضرت 

1- strategy
2- strategic action
3- Nutt & Backoff
4- Sloan

5- در اینجا از روش تمثیل برای مقایسه میان شاخص های عمل راهبردی )استراتژیک( و عمل صالح استفاده شده است. ازاین جهت تأکید می شود که هدف ما 
انطباق کامل و ایجاد تساوی میان دو مفهوم عمل راهبردی )استراتژیک( و عمل صالح نیست. می توان رابطه این دو را عموم و خصوص من وجه دانست: 

عمل صالح، عملی راهبردی است؛ اما عمل راهبردی الزاماً صالح نیست.
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مؤلفه های عمل صالح را در عمل ایشان آشکار می سازد:
1. رشد عقلانی: »وَلَقَدْ آتیَْنَا إِبْراَهِیمَ رشُْدَهُ مِنْ قَبْلُ وكَنَُّا بِهِ عَالِمِینَ )انبیاء، 51(؛ و در حقیقت، پیش از آن، به 

ابراهیم رشد ]فكرى [اش را دادیم و ما به ]شایستگى [ او دانا بودیم.« 
2. ایمان: سخنان و اعمال حضرت ابراهیم)ع( از ایمان او نشأت گرفته بود و نور ایمان، روشنی بخش قلب و 

اندیشه اش بود )فضل الله، 1389، ص 265(.
3. عزم و اراده ی استوار: »وَتاَللَّهِ لَكَِیدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بَعْدَ أنَْ توَُلُّوا مُدْبِرِینَ )انبیاء، 57(؛ و سوگند به خدا كه پس 

از آنكه پشت كردید و رفتید، قطعاً در كار بت هایتان تدبیرى خواهم كرد.« 
4. طراحی و آینده نگری: حضرت ابراهیم)ع( با اینکه می توانستند همه ی بت ها را بشکنند؛ اما با تدبیر و 
آینده نگری دقیقی که داشتند، بت بزرگ را نشکستند و شکستن بت ها را به آن نسبت دادند. با این کار فضایی 
را برای گفتگو با قوم خویش خلق کردند که آنان به باطل بودن کار خود و ظلمشان اعتراف کنند: »پس به خود 
آمده، به یکدیگر گفتند: شما خود ستمگرانید« )انبیاء،  64( )فضل الله، 1389، ص 263(، حال آنکه پیش از آن، 

فردی را که بت ها را شکسته بود، ظالم می دانستند.

دللت های تربیتی عمل صالح به عنوان عملی راهبدی
تلقی راهبردی از عمل صالح دلالت های تربیتی عمیقی را به همراه دارد؛ ازجمله:

1. برای ظهور و بروز عمل صالح، می بایست به تقویت مبادی آن پرداخت، به ویژه تقویت مبادی شناختی عمل 
که در عرصه های آموزشی و تربیتی ضرورت دارد.

2. تبیین مفهوم عمل صالح به مثابه عملی راهبردی )متشکل از مؤلفه های چهارگانه ی آن(، افق نگاه انسان را 
از جزئی نگری به کلان نگری، از مطلق انگاری به انعطاف پذیری و از برنامه ریزی های کوتاه مدت به بلندمدت 
سوق می دهد، موجب ارتقای سطح کیفی »عمل« به عنوان »هویت انسان« می شود و درنهایت، او را از خسران 

عظیمی باز می دارد که نتیجه ی نداشتن نگاه راهبردی است.
3. تلاش برای دستیابی به شناخت مطابق با واقع و تصویری منطقی از آینده ی فردی و جمعی انسان ها که 
در مؤلفه های تعقل و آینده نگری عمل صالح مستتر است، می تواند همچون یک »نیروی فرهنگی پیش برنده« 
موجب تقویت و غنای برنامه ریزی های اجتماعی )ذوالفقارزاده، 1389، ص 133( و تربیتی و ارائه ی تدابیر و 

راهبردهای مؤثر مدیریتی برای تحول جامعه شود.
4. چنین تلقی ای از عمل صالح، تلقی فردگرایانه نیست، بلکه صالحان را به مدبران امور و سامان بخشان اجتماع 
تبدیل می کند و می تواند گفتمان مبارزه با اسلام مناسکی، فقه مفردات و دین فردی و صرفاً عبادی باشد. 
بعد اجتماعی عمل صالح که در ارائه ی خدمات عمومی و تعاون و یاری به همنوعان مجسم می شود، بسیار 
برجسته است و از آن، قابل تفکیک نیست. بیهوده نیست که در صدر اسلام، مسلمانان هنگام خداحافظى و 
جدا شدن از یكدیگر سوره ی عصر را تلاوت مى كردند )قرائتی، 1374، ص 144؛ مکارم شیرازی، 1374، ج 27، 
ص 303( تا معارف عمیق آن را به یکدیگر یادآوری کنند و بدین وسیله، زمینه ی اصلاح جامعه را فراهم آورند.
5. ازآنجاکه »بهترین عمل« یا »بهترین راهبرد« در ارتباط با موقعیت زمانی و مکانی خاص خود معنا می یابد و 
همواره نمی توان به صورت خطی، یک راهبرد یا رویکرد را دنبال کرد، انسان عامل هیچ گاه خود را کاملاً مجبور 
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و محکوم محیط و ساختارهای بیرونی نمی بیند، بلکه تأثیر محیط را به معنای تغییر در متغیرها و حدود و 
اندازه ی عمل و طراحی متفاوت آن می بیند و ضمن تعامل فعال با ساختارهای اجتماعی، عمل خود را خلق 

می کند.

نتیجه
در این مقاله، مؤلفه ها یا شاخص های »عمل صالح« که آن را از سایر اعمال مشابه متمایز می کنند، بر 
اساس نظریه ی »انسان عامل« استنباط شد و در این راستا شواهدی نیز از »سوره ی عصر« ارائه گردید. بر مبنای 
نتایج به دست آمده، مؤلفه ها و وجوه تمایز عمل صالح در چهار بعُد تعریف شدند: 1. تعقل و خردورزی )با 
دو زیرمؤلفه شناخت موقعیت و شناخت اولویت ها(؛ 2. ایمان و اخلاص؛ 3. عزم و 4. طراحی و آینده نگری. 
سپس برای انتزاع مفهوم کلی عمل صالح بر اساس مفاهیم مذکور تلاش شد و عمل صالح به عنوان »عملی 
راهبردی« تلقی گردید که با استناد به ادبیات تفکر راهبردی )استراتژیک( و مقایسه میان ویژگی های این دو 

مفهوم، مورد تأیید قرار گرفت.
بر این اساس، عمل صالح عملی راهبردی و انعطاف پذیر است که با توجه به موقعیت خلق می شود و لذا 
در این مقاله، به ارائه ی ملاک ها و مؤلفه های عمل صالح پرداخته و از ارائه ی مصادیق خودداری شد؛ زیرا با 
توجه به مفهوم راهبردی بودن آن، ارائه ی مصادیق کلی و مطلق به گونه ای که یک عمل معین همواره به عنوان 
مصداقی از عمل صالح تلقی شود، امکان پذیر نیست. عمل صالح گستره ی وسیعی را از اعمال فردی تا اجتماعی 
در برمی گیرد و در هر موقعیتی نیز تشخیص مصداق و فهم اصلح اعمال، نیازمند عقل ورزی و شناخت زمانه 
و زمینه است. استراتژی ها یا راهبردهای متفاوت پیشوایان دینی ما در عین وحدت هدف و مقصد، گواه این 

مطلب است.
سایر اعمال نیک، فی نفسه خصوصیت راهبردی ندارند )اگرچه ممکن است به منظور تحقق راهبرد موردنظر 
انجام شوند(، بلکه در سطحی خُرد به وقوع می پیوندند و چه بسا در مواردی، به علت بی توجهی نسبت به 
راهبرد و جهت گیری اصلی، به دور شدن انسان از مقصدش که همانا هدایت و رشد است، بینجامند: »هر كس 
عملش بر مبنای بصیرت و آگاهی نباشد، بسان فردی خواهد بود كه از بیراهه می رود كه هر چه سریع تر رود 
از مقصد دورتر می شود« )کلینی، 1372، ج 1، باب من عمل بغیر علم، حدیث 1(. در پایان، دلالت های تربیتی 
این تلقی ازجمله ضرورت تقویت مبادی آن و نیز کلان نگری و وابستگی آن به موقعیت و بافت عمل بیان شد.



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث18
دوره 4 :: شماره 1  

منابع
قرآن کریم.  

نهج البلاغه؛ ترجمه ی م دشتی؛ قم، پارسایان، 1382ش.  

اصفهانی، راغب؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ترجمه ی غ خسروی حسینی؛ تهران، مرتضوی، 1363ش.  

اکبری راد، ط؛ »تفاوت دیدگاه مفسران با دیدگاه معناشناسانه در رابطه با مفهوم عمل صالح«؛ پژوهش دینی، 17،   

1387ش.

ایزوتسو، ت؛ مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید؛ ترجمه ی ب فریدون؛ تهران، فروزان، 1388ش.  

باقری، خ؛ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی؛ ج 1، تهران، مدرسه، 1386ش.  

ــــــــــــــ؛ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی؛ ج 2، تهران، مدرسه، 1388ش )الف(.  

ــــــــــــــ؛ »بررسی تطبیقی طرحواره اسلامی عمل با انسان شناسی )پسا( ساختارگرا«؛ فصلنامه تعلیم و تربیت، 98،   

1388ش )ب(.

ــــــــــــــ؛ »انسان به منزله ی عامل؛ بحثی تطبیقی درباره ی نقش پیش فرض ها در روانشناسی«؛ مجله ی حوزه و   

دانشگاه، 9، 1375ش.

باقری، خ؛ ح اسکندری؛ ز خسروی؛ و م اکبری؛ »عمل آدمی و آثار آن«؛ روش شناسی علوم انسانی، 7، 1375ش.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ »پیش فرض های روان شناسی اسلامی«؛ روش شناسی علوم انسانی، 5، 1374ش.  

تمیمی آمدی، ع؛ غررالحکم و دررالکلم؛ محقق و مصحح  ا رجائی؛ قم، دارالكتاب الإسلامی ، 1410 ق.  

جعفری، ح؛ »مفهوم عمل صالح در نظام اخلاقی قرآن«؛ ترجمه ی مینا اسکویی؛ فصلنامه سفینه، 7)25(، 1388ش.  

حسن زاده آملی، ح؛ انسان و قرآن؛ تهران، الزهراء، 1369ش.  

خوش دل مفرد، ح؛ »بررسی حوزه ی معنایی عمل صالح در قرآن«؛ پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، 4، 1388ش.  

ذوالفقارزاده، م؛ درآمدی بر مدیریت صالحین- رویکردی آینده نگر؛ تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1389ش.  

رفسنجانی، ا؛ تفسیر راهنما؛ قم، بوستان کتاب قم )دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(، 1386ش.  

صدقی الانق، م؛ ایمان و عقل و ارتباط آن دو از دیدگاه قرآن و حدیث؛ پایان نامه دکتری، دانشکده غیرانتفاعی اصول   

دین، گروه علوم قرآن و حدیث، 1388ش.

صفایی حائری، ع؛ رشد؛ تهران، لیله القدر، 1388ش.  

طباطبایی، م؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه ی ناصر مکارم شیرازی؛ چاپ سوم، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری   

مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1366ش.

فضل الله، م؛ گفتگو و تفاهم در قرآن کریم؛ )ترجمه ی م میردامادی؛( تهران، هرمس، 1389ش.  

قرائتی، م؛ تفسیر نور؛ قم، موسسه در راه حق، 1374ش.  

کلینی، م؛ اصول کافی؛ ترجمه ی م کمره ای؛ تهران، اسوه، 1372ش.  

گلکار، ب و و ناصحی فر؛ »مروری بر جنبه های مختلف تفکر استراتژیک«؛ توسعه مدیریت، 41، 1381ش.  

مجلسی، م؛ بحارالانوار؛ ترجمه ی ه رسولی محلاتی؛ قم، بوستان کتاب قم )دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم(،   

1384ش.

محبوب، ع؛ ماهیت تفکر؛ قم، باقیات، 1386ش.  



19 بازخوانی مفهوم »عمل صالح«
و دلالت های تربیتی آن بر مبنای نظریه ی انسان عامل

مرکز فرهنگ و معارف قرآن؛ دایره المعارف قرآن کریم، ج 5، قم، بوستان کتاب قم )دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه   

قم(، 1382ش.

مکارم شیرازی، ن؛ تفسیر نمونه؛ تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1374ش.  

مهدی زاده، ح؛ »عناصر خردورزی در تعبیر دینی«؛ معرفت، 78، 1383ش.  

  Sloan, J. Learning to Think Strategically, Burlington: Butterworth–Heinemann. Pp. 310. 2006.




